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 چکیده
 «رقیت نگارتاریخ» توانمی را او. است ایران معاصر تاریخ مهم مورخین از یکی آدمیت، فریدون   
 ها،نگاریتک در و خواهیترقی و تجدد اصول به اشاره او، آثار عمده در که چرا دانست، ایران در

 و ویته و سنت به وی نگرش. است مسئله این گرنمایان ایرانی خواهانترقی ترینمهم به اشاره
 هایآگاهی از مهمی بخش که چرا است، زیادی اهمیت دارای هایشنوشته در تجدد عناصر نیز

 .است او آثار از متأثر یا آمده دست به او آثار دل از قاجار، عصر در تجدد تاریخ پیرامون تاریخی
 بوده ونهچگ تجدد به آدمیت رویکرد که دهد پاسخ پرسش این به که است آن دنبال به مقاله، این 

ست و دانخواهی در ایران میترین زمینۀ ترقیآدمیت اندیشۀ ترقی بر آمده از غرب را اصلی است؟
-ها میهای درجه اول به تحلیل آنبا در نظرداشتن اسناد و نوشته های تاریخی خودبا بررسی

 نیز و او تاریخی اندیشۀ فهم به تجدد، دربارۀ او هاینوشته تحلیل با که هدف این پرداخت. با
 .کند پیدا دست او تجددخواهانۀ نگاریتاریخ
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 مقدمه
اری او، نگترین مورخان معاصر ایران دانست که وجه تمایز تاریخآدمیت را باید یکی از برجسته

کند، توجه او به مسئلۀ ترقی و تجددخواهی نسبت به دیگران، که مقامی جداگانه برای او ایجاد می
یز همین وجه تا حدودی نگاری او پیرامون مشروطیت ندر ایران عصر قاجار دانست و در ادامه تاریخ

ها و نگارینامید. آثار آدمیت، اعم از تک« مورخ تجدد و ترقی»توان او را رو میوجود دارد، از این
ای هها و نوشتهها دربارۀ تاریخ قاجار و مشروطه، تا حد زیادی بر اسناد دست اول و رسالهنوشته

 هاییخودِ آثار او مرجع بسیاری از نوشتهرو، تجددخواهان ایرانی عصر قاجار استوار است. از این
شده که دربارۀ مسائل این دوره نوشته شده است. نگرش آدمیت یا جایی که او ایستاده و از آنجا 

است. او، بر اساس نگرش خود به فلسفۀ ترقی و تجدد، « تجدد»نگرد، پایگاه تاریخ معاصر را می
قاجار و مشروطه پیدا کند و از همین دیدگاه،  های آن را در دل تاریخبه دنبال آن است که رگه

ها، های آنپردازد، در خلال تبیین دیدگاههنگامی که به روشنفکران عصر قاجار و مشروطه می
دهد. توجه آدمیت به قانون و مسئلۀ حکومت خواهی و تجدد را بروز میدیدگاه خود پیرامون ترقی

هد. داو از تجدد در عصر قاجار پیدا کرده و بروز میقانون در عصر قاجار، نقطۀ اوج درکی است که 
های کسانی چون ملکم، مستشارالدوله، میرزا حسین خان سپهسالار، طالبوف او، در تبیین اندیشه

دهد و بدون فهم ایدۀ او از خواهانه، قانون را مورد بررسی قرار میهای مشروطهو نیز اندیشه
ی توان به عمق اندیشۀ او پکند، نمیان این دوره بیان میخواهی، که ذیل اندیشۀ روشنفکرقانون

و حکومت قانون در آثار او  برد. در این مقاله، ضمن توجه به ایدۀ ترقی در آثار آدمیت، به قانون
 ها به دست آید.های او در این زمینهتوجه خواهد شد تا تصویر روشنی از ایده

 

 پژوهش پیشینه
 نهضت دربارۀ آدمیت فریدون نگاریتاریخ نظریۀ نقد»ر مقالۀ (، د1399نعمتی و همکاران )

 هایگاهدید و هامشروطه، اندیشه جنبش به آدمیت فریدون انتقادی نگاه بررسی ، ضمن«مشروطه
 حرکت و مسیر جنبش مشروطه گیریشکل دلایل و عوامل دهند ومی داده نشان آثارش در را او
 وقایع وی دربارۀ اظهارنظرهای در همچنین. دهندمی قرار تحلیل و بررسی مورد او، دیدگاه از را

 وی قدن تا بتوانند نیز پرداخته اشسیاسی هایگیریجهت و فکری مشرب وجویجست به مختلف
 .کنند تبیین آن را ابعاد و داده ارائه بهتر را مشروطه جنبش دربارۀ

 ، به مجموعه«مشروطیت در عصر مدرنیته و تاریخ آدمیت فریدون»(، در کتاب 1397حقدار )
 هایدگرگونی پنجاه سالۀ تقریباً زمانی دورۀ پردازد کهآدمیت می تحقیقات و هانوشته

شوند، که به  می شامل ش( را1290صغیر ) استبداد تا ش(1269جنبش تنباکو ) از سیاسیاجتماعی
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 تحکیم رد اولیۀ ایرانی روشنفکران متجدد و مترقی هایاندیشه گزارش و اعتقاد حقدار به  تحلیل
بر  در را آدمیت تألیفات دیگر بخش سیاسی مدرن، ساختارهای و مدنی نهادهای ریزیپی و

 دوران» سلطنت تغییر تا روسیه با جنگ در آن هایزمینه با پیش را دوره این گیرند. حقدارمی
 پردازد.از این دوره میداند و در این اثر به بررسی تحلیل آدمیت می« ایرانی مدرن فرهنگ کلاسیک

نگاری فریدون بینش و روش در تاریخ»(، در پایان نامۀ خود با عنوان 1391نیا )مرتضی مصاحب
دمیت نگاری فریدون آهای تاریخ، به دنبال آن است که به کشف و دست یافتن به مؤلفه«آدمیت

نگاری اریخخ، فلسفۀ تاریه و تپرداخته تا به واسطۀ آن بتواند نگاه و تفکر کلی او را نسبت به تاری
های افتهترین یگرا استفاده نموده است. یکی از اصلیبفهمد و در این راه از متدولوژی قرائت زمینه

های عصر روشنگری مثل اندیشۀ ترقی بر ذهن آدمیت است و او در این تحقیق تأثیر فراوان آموزه
 فکنده است.تمام آثارش با عینک روشنفکری بر تاریخ معاصر نظر ا

 عبدالهادی و آدمیت فریدون نگاریتاریخ ایمقایسه بررسی» ، در مقالۀ(1388) پزشکی محمد
های جدید اجتماعی و سیاسی ایران پردازد، او را مورخ اندیشه، در بخشی که به آدمیت می«حائری

ای های خود گوشهکتابباشد و او در هر یک از داند و مجموع آثار او در واقع بیان این تاریخ میمی
 از این تاریخ را روایت کرده است.

دیشۀ خواهی در انترین مضمون ترقیمقالۀ حاضر با در نظر داشتن این پیشینه، قانون را اصلی
ه دهد، چرا کنگاری آدمیت را از این وجه، یعنی قانون، مورد مطالعه قرار میداند و تاریخآدمیت می

خواهی در عصر قاجار دانست که در آثار آدمیت در مورد عصر ی ترقیتوان وجه اساسقانون را می
 قاجار و مشروطیت انعکاس یافته است.

 

 نگاری آدمیتترقی در تاریخ
خواه نگاری آدمیت درباره اندیشه سیاسی روشنفکران مشروطهدر بحث از مفهوم ترقی از منظر تاریخ

اندیشه تجدد و ترقی خواهی در آثار آدمیت پرداخته ابتدا باید به بحث درباره پایگاه اجتماعی حامی 
خواهی و پایگاه اجتماعی اندیشه تجدد و ترقی را در طبقه روشنفکر شود. آدمیت منشأ تحول

ر خواهی موثداند. وی سه نیروی اجتماعی را در پیدایش و تکوین و پیروزی جنبش مشروطهمی
بین خواه و روحانیون روشنرقی خواه، تجار ترقیطلب و تداند که عبارتند از روشنفکران اصلاحمی

خواهی طبقه متوسط شهرنشین های آزادینهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش»نویسد: وی می
ترین عناصر تعقل اجتماعی و ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم بود. مهم

 های مختلفی اجتماعی طبقات و گروههاساخت. در این جنبش، همچون اغلب حرکتپارلمانی می
هایی با افق اجتماعی گوناگون و وجه نظرهای متمایز. روشنفکران مشارکت داشتند. طبقات و گروه
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ده بین سه عنصر اصلی سازنخواه و روحانیان روشناصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی
 (3: 1388)آدمیت، « آن نهضت بودند.

ی داند که خواهان دگرگونی سیاسکران را نماینده عقلانیت سیاسی غربی میوی صراحتاً روشنف
بنیادی در ایران بودند. پس روشنفکران سکولار به دنبال مدرنیزاسیون سیاست و فرهنگ ایران بر 

اند. آدمیت روشنفکران فعال در جنبش ترقی خواهی و جنبش اساس برداشتی از مدرنیته بوده
ر روشنفکران که جملگی د»نویسد: داند و میاز انقلاب کبیر فرانسه می خواهی را متأثرمشروطه

رفتند نمایندۀ تعقل سیاسی غربی بودند خواهان تغییر اصول خواندگان جدید به شمار میزمره درس
رگ های انقلاب بزگاه فکری این گروه در درجۀ اول اندیشهسیاست و مروج نظام پارلمانی. تکیه

انسه ای از انقلاب فرشنویم که جوانان پرشور هر کدام رسالهدر اوائل نهضت میفرانسه بود. حتی 
خواهند رل ربسپر و دانتن را بازی کنند ... گرم کلمات آتشینند. شگفت نیست در بغل دارند. و می

(. 3: 1388)آدمیت، « که در اوان مشروطیت هم دو کتاب در انقلاب فرانسه ترجمه شده باشد
دانست اش، قاجار، کشور فرانسه میمنبع اصلی عقاید مترقی را در زمانۀ مورد مطالعهآدمیت اساساً 

نظری که در این زمان به وجود آمده بودند، و منوالفکر و بعدا کرده و صاحبو افراد طبقۀ تحصیل
 (.118: 1376روشنفکر نامیده شدند، آرایشان را مستقیماً از مغرب اخذ کرده بودند )نورایی ،

ی ریشه نویسد که اندیشه ترقاب ریشه اندیشه پیشرفت در اروپا و به طور کلی غرب آدمیت میدر ب
در اندیشه فلسفی رواقیون داشته است. اما در عصر جدید با پیدایش پوزیتیویسم یک بستر علمی 

داند. به برای اندیشه پیشرفت مهیا شده است که پیشرفت را عبارت از تکامل جامعه بشری می
فکر ترقی در عصر روشنایی ریشه رواقی داشت یعنی از عقل و طبیعت بر »آدمیت:  نوشتۀ

مندانی هوش-خواست. مذهب اصالت تحققی )اصالت علم( فکر ترقی را به بستر تازه ای انداختمی
وجوی قانون ترقی برآمدند و آن را بر فرض علمی نهادند. ترقی از اصول دانش نوبنیاد به جست

می شناسی پیوستگی یافت. فلسفۀ داروین پایۀ علید و با فرض تحول در زیستشناسی گردجامعه
دانیم مفهوم تغییر مانند تحول به آیین اجتماعی نویی پرداخته شد. می -ترقی را محکم ساخت

خودی خود دلالت بر کمال ندارد ممکن است تکاملی باشد یا نباشد، اما ترقی حکایت از تغییر 
رساند. برای اینکه فرض ترقی بر پایۀ قانون تحول تکاملی قرار رتر را میکند ارزش بتکاملی می

گیرد وجود دو شرط لازم بود: ثابت گردد زندگی اجتماعی تابع همان قانون تغییر طبیعت است و 
این تغییر سعادت آدمی را در بر دارد. در این صورت فرض ترقی اجتماعی اعتبار قانون تکاملی 

نتیجه بدست  این -کرد. چون فلسفۀ داروین را بر جامعه شناسی به کار بستندا میتبدّل انواع را پید
آمد: اصل تغییر حاکم بر کارگاه هستی است نفس آدمی مشمول همان قاعده کلی است. در این 

ها از میان برداشته شوند و آدمی راه کمال سپرد. مدنیت جزیی است از جهان هستی و تبدّل بدی
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تکاملی حیات و ترقی عین سیر مدنیت است. بنابراین ترقی کار تصادف نیست  تابع قانون تحول
بلکه ضرورت است و کمال آدمی در کمال مدنیت باشد. اعتقاد به قانون ترقی فرض دوری تاریخ 

 (. 145: 1392)آدمیت، « را یکسره نفع کرد.
 

 خواهی قانون: نماد اصلی ترقی
باشد. خواه بحث از قانون میخواهی نزد روشنفکران مشروطه یکی از ابعاد مهم اندیشه تجدد و ترقی

گامی خواه لباشد که قانون از نظر گاه روشنفکران مشروطهاین موضوع از این نظر حائز اهمیت می
شده است. بلحاظ سیاسی استبداد برای مهار قدرت و اختیارات بی حد و حصر استبداد تلقی می

 شده است. یکی از کسانی که آدمیت در تاریخنگاریان تلقی میمهمترین عامل عقب ماندگی ایرانی
خود از اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطه بر عقاید وی تأکید گذاشته است میرزا یوسف خان مستشار 

 لایاستی و عدالت اصل اساس بر قانون حکومت»باشد. این را باید در نظر داشت که الدوله می
 دهد فرد،ینم اجازه که است این قانون این حیاتی و اصلی ایمبن از و شده گذاشته بنیان« قانون»

 انیانس حقوق مساوات و تساوی اصل زدن هم بر و الغا عزم و قصد شورایی یا مجلس ، گروه افراد،
 ویسلۀبه که را جان و مال امنیت و فردی آزادی ،...(و مرد زن یهودی، مسیحی، مسلمان، بین)

 ی، اقتصادیسیاس اجتماعی، حقوق عینی تحقق حقیقت، در. باشد داشته را است شده تضمین قانون
 (.100: 1394زاده، )اصلان« دانست قانون اهداف از توان می را عدالت اساس بر

به باور آدمیت یکی از تجلیات اندیشه پیشرفت و ترقی ایجاد حکومت قانون بوده است که محدود 
اجاری بوده است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله کننده استبداد و قدرت بی حد و حصر پادشاهان ق

است که از منادیان حکومت قانون در ایران بوده است. در آن رساله « یک کلمه»نویسندۀ رسالۀ 
داند. میرزا یوسف خان مستشارالدوله منشا حاکمیت و قدرت سیاسی را اراده جمهور مردم می

ح ت. نکته دیگر در باب این کتاب مطرای که توسط فیلسوفان عصر روشنگری مطرح گشعقیده
ها شدن عقیده به سکولاریسم و طرفداری از جدایی دین از سیاست و نیز جانبداری از حقوق اقلیت

ندیشه در تاریخ نشر ا»های دینی در یک کشور اسلامی است. به نوشته آدمیت: به خصوص اقلیت
افکار سیاسی خود را در رساله موسوم  آزادی در ایران مستشارالدوله مقامی ممتاز داراست. اصول

در پاریس نگاشت. تا جایی که به تحقیق  1287به یک کلمه بیان کرده است. آن را در سال 
ای است که گفت منشأ قدرت دولت ارادۀ جمهور ملت است. پیوسته او در ایران اولین نویسنده

. ن کلمه از جوامع الکلام استنویسد: اختیار و قبول ملت اساس همۀ تدابیر حکومت است و ایمی
در خصوص تفکیک قدرت دولت از قدرت روحانی نیز اولین بار او سخن راند. این فکر نو و مترقی 

های دینی و مذهبی( از نظر حقوق اساسی را نیز در ایران آورد که افراد مسلم و غیر مسلم )اقلیت
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.« گدا در برابر قانون مساوی هستند برابرند و همچنین قبل از میرزا ملکم خان صریحا گفت شاه و
 (.140: 1394)آدمیت، 

نکتۀ مهم اما در اینجاست که به اذعان خود آدمیت میرزا یوسف خان مستشارالدوله برای توجیه 
های دینی باشد ناگزیر از تطبیق آن با فرهنگ بومی و سنتعقایدی که نشات گرفته از غرب می

است میرزا یوسف خان مستشارالدوله برای توجیه عقاید خود به باشد.آدمیت تلویحا معتقد ایران می
آیات قرآن و احادیث و روایات استناد کرده چرا که با توجه به نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران و 

ی هایی که ریشه در اندیشۀ سیاستوانسته تنها به استدلالنقش مذهب در فرهنگ عمومی وی نمی
ه است: پرداختبایست به اقناع روحانیون و علما میند و ناگزیر میاند بسنده کجدید غرب داشته

رسالۀ یک کلمه اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه است. مستشارالدوله با توجه به افکار عامه »
و مقتضیات زمان کوشش کرده آن اصول را با مبانی شرع اسلامی تطبیق دهد. از این رو در تأیید 

های علمای بزرگ اسلام شواهدی آورده و ای قرآن و احدایث و اخبار و گفتههاصول مزبور از آیه
 (.140: 1394)آدمیت، « در این کار مهارت قلمی خاص به خرج داده است.

داند و در مقابل فقه اسلامی را میرزا یوسف خان قانون اساسی فرانسه را قانونی کامل و جامع می
انون باید عرفی باشد و مبنای قانون باید عقل بشری کند. وی معتقد است که قناقص تلقی می

باشد و نه شریعت. وی معتقد است قانون فرانسه با اجماع حکومت و مردم نگاشته شده است و از 
یک اراده واحد نشات نگرفته است. به باور وی قانون باید ناظر به مصالح دنیوی مردم باشد در 

فرق  راجع به»نویسد: باره میمستشارالدوله در این حالی که شریعت ناظر به آخرت انسان است.
نویسد: کود )قانون( فرانسه به قبول دولت و ملت نوشته قوانین شرع و قوانین مدون فرانسه می

شده و نه به رأی واحد. آن همه قوانین را جامع است و بر خلاف کتب فقه اسلامی از اقوال غیر 
در رفع این نقص بهتر بود علما متفق شده و قوانین معمول و آرا ضعیف و مختلف عاری است. 

شریعت را معین نموده و بنویسند و همه مهر کنند و اولیا دولت و وکلای ملت نیز مهر کرده به 
طبع برسانند و تمام حکام از اعلی و ادنی حتی کدخدایان شهرها بدانند که بنای عمل عامۀ مردم 

خلاف قانون شریعت نخواهند بود. فرق دیگر اینکه کود  باشد و قادر به اجرای حکمبر شریعت می
فرانسه فقط مصالح دنیویه را شامل است چنانکه به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد 
موافقت دارد. و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر است. اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح 

آن با مذهب ملل غیر مسلم موافق نیست. از این دنیا با امور اخروی مخلوط است و بعضی قواعد 
 ( 269-268، 1394)مستشارالدوله، « رو برای سیاست عامه ضرر عظیم دارد.

داند و معتقد می« حکومت قانون»وی روح دوران صدارت اعظمی میرزا حسین خان سپهسالار را 
ه بر مسند وزارت عدلیاست که تاریخ قانونگذاری در ایران در پیوند با قرار گرفتن سپهسالار 
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گوید به همت میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا یوسف خان مستشارالدوله بوده باشد. و میمی
روح عصر سپهسالار »نویسد: است که دستگاه قضایی در ایران بوجود آمده است. آدمیت می

ولت د قدرت دحکومت قانون است: نظم قانونی برقرار گردد حقوق اجتماعی مردم شناخته شوند، ح
 گذاری جدید ایران با وزارتمعین باشد، و ادارۀ مملکت بر اصول استواری نهاده شود. تاریخ قانون

عدلیه سپهسالار آغاز گردید و دستگاه عدلیۀ جدید به کوشش او و میرزا یوسف خان مستشارالدوله 
انون اساسی و ق تأسیس یافت. قوانین نو وضع شدند، دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیدا کرد،

نوشته شد. نظام قانونی جدید بر اصول موضوعه عرفی، بر پایه علم و عقل و در جهت عدالت و 
 ایجاد کلمه یک در که بنیانی اساس بر ( او،173-172: 1392)آدمیت، « مساوات به وجود آمد.

 جایی از یرانا پیشرفت در درست راه که بود کرده پیدا التفات مسئله این به درستی به بود، کرده
 امور سامان و شده نوشته قانونی بر مبتنی ایران اجتماعی و سیاسی ساختار که گذشت خواهد
 تجددخواهی برای که تلاشی هر در رواین از. باشد قانون مدار بر فقط آن وسیع معنای در جامعه،

 ی،گلستان عامری) بیندنمی قانون استقرار جز را آن سامان دهد،می انجام گوناگون هایعرصه در
1394: 207). 

اندیشۀ سیاسی میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی به بحث از مفهوم او در جای دیگر و در بررسی 
 نویسد که طالبوف تبریزیپردازد. در رابطه با مفهوم قانون وی میقانون و نیز منشأ قانون می

سوف افکار سیاسی جرمی بنتهام فیل سنجد و از این لحاظ تحت تاثیرقانون را از حیث سودمندی می
 باشد. معتقد است قانون باید در خدمت منافع انسانی باشد. اما در بابسیاسی لیبرال بریتانیایی می

 نویسد:باشد آدمیت مینویسد که منبع اقتدار و وضع قوانین اراده و خواست ملت میمنشأ قانون می
ی و وجوی خوشبا انگیزه فعالیت انسانی در جستقانون را در منطقه فایده مندی و انتفاع که »

نماید. در این باره مستقیماً متأثر از عقاید بنتهام متفکر قانون گذاری بختی است، توجیه مینیک
برد. بشریت بالطبع در تحت ارادۀ دو ریاست فائقه راحت و زحمت انگلیس است که از او نام می

که نشان بدهد که چه بکنیم و چه باید کرد. زیرا  خلق شده فقط در اقتدار راحت و زحمت است
نمونه نیک و بد یا سبب و فعل مسلماً در قبضه اقتدار این دو قوه تعبیه شده. راحت و زحمت در 
همه اقوال و افعال و خیال بشری مدیر اولند. همۀ مساعی انسانی از استخلاص تبعیت این دو 

باشد ... اعتراف این تبعیت اساس منافع انسانی ریاست مطلقه ادله اثبات عبودیت یک کوچه می
است. و اساس منافع زمینه آن نقشه و ترسیمات است که مهندس عقل امارت با شکوه سعادت 
تمدن را از مصالح تشخیص یقین از تردید، صدق از کذب، عدل از ظلم، نور از ظلمت، و عقل از 

گذاری و رسد به منبع اقتدار قانوننهاده است. میدیوانگی در آن زمینه برافراشته و او را قانون نام 
آن اراده ملت است: باید مشخص و معین باشد که واضع قانون ملت است. اما به چه مأخذی؟ به 
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نی شود. منظورش اینکه قانومأخذ اکثریت آرای عموم ملت که قوانین برای سعادت ایشان وضع می
است. اینجا هم به آرای بنتهام توجه دارد که  که سعادت گروه محدودی را تأمین نماید مطرود

« شناختترین اکثریت جامعه میمعیار قانون گذاری نیکو را تأمین بیشترین سعادت برای بزرگ
  (.57تا: )آدمیت، بی

 قانون ولی داند،می دولتی ادارۀ احکام از عبارت را اگر به دیدگاه طالبوف دربارۀ توجه شود، او قانون
. (120الف:1357طالبوف،) باشدمی معین رعیت و پادشاه حقوق آن در داند کهمی قوانینی را اساسی

 پاینده ملک نه قانون بدون. است تمدن محسنات همۀ دارای جامعۀ کلمۀ قانون» او، دیدگاه از
 قانون که همین طالبوف، باور . به(153 ب:1357 طالبوف،« )دارد تأمینات استقلال نه و است

 به دبای قانون پس باشند، معتقد آن به هم مردم است لازم و نیست شده تمام کار شود نوشته
 .(113 ،1398 مرادخانی،) نیست بیش کاغذپارهای این جز. برسد مردم خود تصویب

نویسد که ملکم در نگارش دفتر در مورد نظرات میرزا ملکم خان در باب اصلاحات سیاسی می
ی به طور صریح از مشروطیت و محدودیت قدرت سلطنت تنظیمات برای انجام اصلاحات سیاس
های محدودکنندۀ قدرت را طراحی نموده که در ای مکانیسمسخن به میان نیاورده بلکه به گونه

کومت ملکم طرح مواد اساسی ح»عمل تحدید کنندۀ قدرت مطلقه سلطنت باشند. به نوشته آدمیت: 
است این نکتۀ پرمعنی و قابل توجه است که در این ایران را در رساله دفتر تنظیمات عرضه داشته 

طرح پیشنهادی ملکم اساس حکومت ایران بر پایۀ سلطنت مطلق نهاده شده و موضوع محدودیت 
و مشروطیت حقوق سلطنت در آن رسما عنوان نگردیده تا مانع برانگیختن مخالفت ناصرالدین شاه 

نجی که خاص اوست عملا خاصیت مطلق شود ولی ضمن بیان اصول مزبور با مهارت و نکته س
بودن را از حقوق سلطنت سلب کرده و حکومت قانون را جایگزین آن ساخته است. ملکم در 

خن باشد سهای بعدی خود از محدودیت حقوق سلطنت و اینکه ارادۀ ملت منشأ قانون مینوشته
تگاه وای دولت، دسگفته است. اصول طرح ملکم مربوط به اساس و طرز حکومت ایران، تفکیک ق

 اندیشۀ بانیان از ( ملکم95: 1394)آدمیت، « باشد.وضع قانون و دستگاه اجرای قانون می
 خدمت دهه چند. است ایران در قانونی حاکمیت ایجاد راستای در اصلاحات ایجاد و خواهیقانون

 ملل و علل میان در زندگی و کشور از خارج سیاسی هایمأموریت ویژه به و دولتی دستگاه در
 ایدنی پیشرفت مبانی و علل دیگر، سوی واز ایران دولت و جامعه ماندگیعقب علل با را او خارجی

 ه،زندی. )کردمی تأکید آن حاکمیت و قانون بر چیز هر از بیش زمینه این در او. بود کرده آشنا غرب
حد و حصر است و قانون با ( در نظام فکری ملکم، قانون تنها محدود کنندۀ قدرت بی138 ،1387

ور، یابد. )قربانزاده سوار و امیدپشود. بنابراین، تفکیک قوا در این چارچوب، وجوب میقانون مهار می
1397 ،182) 
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 نگاری آدمیتمفهوم آزادی در تاریخ
ید مورد مداقه قرار گیرد بحث از آزادی در نزد مبحث دیگر که در بحث از اندیشۀ تجدد با

باشد. جوهر باور آدمیت را نسبت مدرنیته که آن را منادی آزادی بشر خواه میروشنفکران مشروطه
ن تواآمده است می« فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت»داند، در عبارات زیر که در کتاب می

ترین مظاهر مدنیت فکری و عقلی مغرب زمین الیفلسفه آزادی به عنوان عنویسد: دید. وی می
های ملی را در کشورها پراکند. نهضت به دنبال تمدن مادی اروپا در دنیا انتشار یافت و تخم نهضت

 (18: 1394. )آدمیت، در این جریانِ عمومی تاریخ ظهور کرد نیز مشروطیت ایران
سی بوده است بمانند آزادی بیان و آزادی خواه از آزادی، آزادیهای سیامراد روشنفکران مشروطه

ه فاقد باشد که به افرادی کاندیشه. برای مثال آخوندزاده شیفته آزادی اندیشه در جوامع اروپایی می
نویسد دهد. آدمیت به نقل از آخوندزاده میباشند اجازه نشر آرا و عقایدشان را میاعتقادات دینی می

دین( خالی نبوده مختلف افراد به گفته آخوندزاده ملحد )بی ها و جوامعکه همیشه در همۀ زمان
های گیری مذهبی اثری بر پیدایش این افراد نخواهد داشت. آخوندزاده شیفته آزادیاست و سخت

باشند مجالی برای بیان و نشر موجود در اروپا بوده که به افرادی که فاقد ایمان دینی می
اده، که یکی از متفکران مهم مورد توجه آدمیت است دربارۀ دهد.  آخوندزهایشان را میاندیشه

 به دبای است، گذاشته قدم وجود عالم به عدم کتم از که بشر نوع از فردی هر»نویسد: آزادی می
 ستا حریت قسم دو از عبارت کامله حریت شود مندبهره کامله حریت نعمت از سلیم عقل حکم
 هکامل حریت اصول مذکوره مادۀ دو دراین جسمانیه. حریت دیگری است، روحانیه حریت یکی

 انفرنگستانی مبسوطه کتب در که دارد متنوعه فروعات اصول این از یک هر و شوندمی شمرده
 هلیبرت را روحانیه حریت فرانسه زبان به ماده دو این وجود از بود عبارت مساوات و است مشروح
  (80: 1363آخوندزاده، .« )نامندمی فیزیق لیبرته را جسمانیه حریت و گویندمی مورال

بر خردمندان پوشیده نیست که جهان در هیچ » نویسد:آدمیت در کتابش دربارۀ آخوندزاده می
عصری از ملاحده و زنادقه خالی نبوده است و هم نخواهد بود. تشدد و تغییظ در حق این طایفه 

 مراه یک نفر دو نفر و هم در داخل مملکتشود، به علت اینکه این طایفه گهرگز مثمر نتیجه نمی
کنند که از عهده ایشان توان برآمد. از انگاه که در و در یک عصر مخصوص ظهور نمی-نیستند

اقلیم اروپا هرکس را از افراد نوع بشر در نشر خیالاتش خواه باطله و فاسد و خواه صحیحه و سلیمه 
ه سر بر زده خیالات خودشان را به قلم در اذن آزادی داده شده است از هر گوشه جهان زنادق

 (.189: 1349)آدمیت،« شود و در پی آزار ایشان نمی باشد.آورند و کسی مانع ایشان نمیمی
نمود. یعنی همان وجو میمیرزا فتحعلی آخوندزاده پایه آزادی را در حقوق طبیعی انسان جست

ا که باشد. وی آزادی رمفهومی که از مفاهیم سیاسی مهم در تاریخ فلسفه سیاسی جدید اروپا می
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 کند یکی آزادی فکری )حریت روحاینه( وبرد به دو دسته تقسیم میاز آن با عنوان حریت نام می
یه اندیشه سیاسی میرزا فتحعلی بر پا»نویسد: دیگری آزادی جسمی )حریت جسمانیه(. آدمیت می

سازد. حقوق اجتماعی طبیعی بنا گردیده، حقوقی که بنیان فلسفه سیاسی جدید مغرب زمین را می
 نویسد: هر فرد آدمی که قدم به عالم هستی نهاد باید به حکمکنیم با حقوق آزادی. میشروع می

عقل سلیم از نعمت حریت کامله بهرمند شود. حریت کامله عبارت از دو قسم حریت است: یکی 
 (140-141: 1349)آدمیت، « حریت روحانیه است و دیگری حریت جسمانیه.

میرزا فتحعلی آخوندزاده مورد عوامل ناقض آزادی در ایران آن زمان عقیده داشت که آزادی ایرانیان 
اند. استبداد را ناقض آزادی جسمانی و ن در تبانی با یکدیگر نقض نمودهرا استبداد و روحانیو

دانست. به باور او آزادی کامل که حاصل روحانیون را ناقض آزادی روحانی یا فکری ایرانیان می
ود های خباشد را ابتدا فرنگیان )اروپاییان( در کتابترکیب آزادی جسمانی و آزادی روحانی می

داند و معتقد است در تمام وی نقض آزادی را البته تنها مختص به ایران نمی توضیح داده اند.
جوامع شرقی وضع به همین منوال است و بیشتر جوامع آسیایی برخوردار از آزادی نمی باشند. در 

حریت روحانی ما را اولیای دین اسلام از دست ما گرفته ما را در » خوانیم:این رابطه چنین می
روحانیه بلکلیه عبد رذیل و تابع امر و نهی خودشان کرده اند. پس در ماده حریت جمیع امورات 

روحانی از نعمت آزادی محرومیم. همچنین حریت جسمانیه ما را فرمانروایان دسپوتی از دست ما 
گرفته و در این حیات دنیویه بالمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کرده ... بارکش انواع و اقسام 

اند. در این ماده هم ما عبد ذلیل و بندگان بی اختیار ظالمان بوده ت و تکلیفات شاقه نمودهتحمیلا
ایم. جمع حریت روحانی و جسمانی حریت کامله انسانی است. و هر کدام از نعمت آزادی بی بهره

 ها فروعات متنوعه دارد که در کتب مبسوط فرنگستانیان مشروح است. اما مردم آسیا حریتاز آن
اند و از لذت مساوات و از نعمت حقوق بشریت کلیتاً محرومند و بر بارگی گم کردهکامله را به یک

 (.141: 1349)آدمیت، « فهم حرمان عاجزند.
ترین کند نیز به یکی از مهمکند و عقاید او را وارسی میآدمیت زمانی که دربارۀ طالبوف صحبت می

د. و دانف، علم و آزادی را عوامل اصلی پیشرفت تمدن میپردازد. طالبومباحثش، یعنی آزادی می
داند از عدم وجود هر گونه فشاری از خارج بر انسان. وی انسان در تعریف از آزادی آن را عبارت می

داند که آزاد خلق شده است. آدمیت درباره عقاید طالبوف تبریزی درباره آزادی را موجودی می
ف علم و آزادی است. این دو را عوامل اصلی ترقی مدنیت نظر گاه کلی طالبو»نویسد: می
شناسد. آزادی یعنی مختار بی قید و حر. لفظ حر را زائد آورده زیرا مترادف با آزاد است و در می

مفهوم سیاسی دلالت بر معنای دیگر ندارد. این که آزادی نبودن قید و مانع است در بحث کلی 
تر دی است. گر چه تعریف جامعی نیست. اما نکته بامعنیهای آزاصحیح است و یکی از تعریف
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تأکید او است بر اینکه: آزادی باید متحد با مساوات باشد. مساوات یعنی برابری، بی تفاوتی و بی 
امتیازی. در واقع خواسته بگوید برابری عنصر اصلی آزادی است و بدون آن آزادی تصور ناقص 

دانند . از پیروان کسانی است که آزادی را از حقوق طبیعی میاست و دیگر اینکه در حقوق برابرند
آورد: و نه از حقوق مثبت یا موضوعه. عقیده خود را در این باره در همه جا و به وصور مختلف می

آزادی فرد ودیعه طبیعی مصون از تصرف و تغییر خود و دیگران است و و حقیقت آن تنظیم شرف 
است. مقصود از کلمه مجرده آزادی همان آزادی طبیعی است  نفس، احساس علویت وجدان آدمی

که عموم ابنای بشر بالطع و الخلقه در جمیع افعال و اقوال خود آزاد و مختار است و جز آمر یعنی 
اراده او مانع قول و فعل او نیست. به گفته یکی از حکما: آدمی آزاد خلق شده و منکر آن کافر 

ان گوید نظام طبیعی بشریت برابری و برادری و آزادی. برادریم طبیعت است. از قول ارنست رن
برای اینکه همه اولاد آدمیم، برابریم چون امتیازی در تولد و مرگ نداریم، به جهت آنکه اقتضای 
طبیعت مانع نیافریده و شخصیت آدمی آزاد و از تحت ریاست خود و دیگران بیرون است. از قول 

اند و نویسد: فقرا از مادر با پالان نزاییدهی ارزش اجتماعی نسب و تبار میولتر در برابری افراد و نف
 (43-44)آدمیت، بی تا: « اند.اشراف با مهمیز آفریده نگردیده

 

 نگار اندیشهآدمیت، تاریخ
یشه و نگاری اندگام تاریخنگار اندیشه دانست و از این حیث پیشفریدون آدمیت را باید تاریخ

گام آدمیت پیش»باشد. به عقیدۀ مهرزاد بروجردی: سیاسی جنبش مشروطه می خصوصاً اندیشۀ
یش نگاری قلم و قدم زد. پنگاری اندیشه در ایران نوین بود و پنجاه سال در خط مقدم تاریختاریخ

الله بابا بیانی، حبیب یغمایی، قاسم غنی، ذبیحاز آدمیت کسانی چون عباس اقبال آشتیانی، خان
میت اند. اما با آداند که تاریخ نوشتهقزوینی، فخرالدین شادمان و احمد کسروی بودهصفا، علامه 

نگاری تازه آغاز شد... پس از آدمیت پژوهندگانی مانند انجوی شیرازی، عبدالحسین یک شیوۀ تاریخ
پور، عباس زریاب خویی، شاهرخ مسکوب، ایرج افشار و احسان کوب، امیرحسین آریانزرین

 (173: 1389)بروجردی،« گیرند.نگاران نوین جای میر گروه این تاریخیارشاطر د
ه نگاری اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطفرض آدمیت در نگاه وی به تاریخ به طور عام و تاریخپیش

به طور خاص اعتقاد به پیشرفت و تکامل جامعۀ انسانی بود. پیشرفت و تکامل نیز برای آدمیت در 
شد. توکلیان درباره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن خلاصه میاخذ تمدن غربی و فراورده

آدمیت معتقد به اندیشۀ پیشرفت بود و به منازعات تاریخی از »نویسد: باوری آدمیت میشرفتپی
زنی خود را آغاز کرد دست کم در ایران اندیشه پیشرفت کرد. زمانی که او قلماین منظر نگاه می

ثر از اگرا )متشد در آثار نویسندگان راستدر اوج صلابت خود بود و مایۀ اصلی این اندیشه را می
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گرا )متاثر از مارکس( پیدا کرد. از منظر این نویسندگان آگوست کنت و جان استوارت میل( و چپ
شد و به شکل خطی در عرصه تاریخ نشان تاریخ تجلی نزاع میان عقل و خرافه بود و ترقی می

 دداد. این نظریه به دلایل مختلف و به خصوص پس از فجایع انسانی دو جنگ جهانی اعتبار خو
سالگی که اندیشۀ ترقی و حکومت قانون را نوشت تا آن اواخر که  27را از دست داد، اما آدمیت از 

 (174: 1393)توکلیان،« کرد.فرض به تاریخ نگاه میتاریخ فکر را نوشت با این پیش
ر از تهای شرقی را در جایگاهی پایینبنا بر راین عقیده است که آدمیت، در جمیع جهات تمدن

د وی با بیان دانهای غربی و ایشان را فاقد توانایی مقابله با هجوم امپرپالیستی اروپاییان میتمدن
اند شکست شرقیان در اینکه هم از لحاظ مادی و هم معنوی اروپاییان برتر از جوامع شرقی بوده

ی های شرقها و تمدنداند. وی همچون متفکران غربی فرهنگبرابر غربیان را امری محتوم می
داند. او معتقد است که این ایستایی و سترونی تمدنها فرهنگهای شرقی را ایستا و سترون می

تری نسبت به تمدن جدید غربی )اروپایی( پیدا کنند و چیزی شد تا در موقعیت پایینموجب می
 حقیقت دیگر اینکه باید معترف»نویسد: برای عرضه کردن در مقابل آن نداشته باشند. وی می

های آسیایی در جهات مادی و عقلی و مدنی یم که در مرحلۀ تصادم مغرب و مشرق همه جامعهباش
هنری، در سطح خیلی پایین تری از مدنیت قرار داشتند: علمشان عین جهل بود، هنرشان کمال بی

 ترین انواع حکومت و ساختمان اجتماعیصنعتشان ابتدایی، حکومتشان مظهر بیدادگری و پست
تر و بدتر انسان آسیایی صاحب اعتبار وسطایی یا پیش از قرون وسطایی. و از همه مهمشان قرون 

ها غربیان پس از یک دوران و ارزش و حقوقی که قائم به خود باشد نبود ولی در همۀ آن رشته
سیاسی  و هر پیشرفتی که در تعقل-طولانی پستی و بی دانشی به راه ترقی روزافزون افتاده بودند

فت ثمرۀ تمدن غرب بود، اما مشرقیان متاعی نداشتند که به بازار جهان نو عرضه دارند، صورت گر
توانست مشرق زمین را کرد و نمیو آنچه در عالم اندیشه داشتند دوای درد واماندگی آنان را نمی

 (242-243: 1357)آدمیت،« در مقابله با تعرض مادی و عقلی اروپا مجهز گرداند چنانکه نکرد.
خواهی ایران آدمیت اندیشه ترقی و پیشرفت را برگرفته پرداختن به مبانی فکری جنبش ترقیدر 

های داند. وی معتقد است که برخورد شرق با غرب )که ناشی از سیاستاز تمدن جدید غربی می
امپریالیستی اروپاییان بوده است( ناشی از پیشرفت اروپاییان بوده است. آدمیت پیشرفت را عبارت 

داند از تکامل جامعه بشری در رابطه با تمدن غربی که دارای ویژگی عام گرایی و جهانشمول می
باشد. این اندیشه دگرگونی کلی در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی بودن می

محور او غرب یا در واقع اروپا سر منشا پیشرفت و فرهنگی ایجاد نموده است. در دیدگاه غرب
ترقی به مفهوم تاریخی پدیده عظیم سازنده تمدن »نویسد: باشد. آدمیت در این رابطه چنین میمی

جدید غربی است. و برخورد مشرق و مغرب از مظاهر همان پدیده تاریخی است. ترقی به مفهوم 
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شناسی تغییر و تحول تکاملی هیئت جامعه است در رابطه با مدنیت مغرب دانش سیاسی و جامعه
که عام و همه جانبه است و شامل سیاست و اخلاق و اقتصاد و عقاید و کردار اجتماعی و  تحولی
ها ترقی تغییر وجهه نظر کلی آدمی است نسبت به مفهوم های ادمی است. ماورای همه آنارزش

 (144: 1392)آدمیت،« عینی زندگی.
ی نه هجوم امپریالیستی کشورهاداند و آدمیت برخورد اروپا با ملل شرقی را برخود جدید و قدیم می

کند و معتقد است ایستادگی در برابر اروپایی و این برخورد را سرآغاز اخذ تمدن غربی تلقی می
ه با شده است. به باور او تنها راه مقابلهجوم امپریالیستی اروپاییان کاری عبث و بیهوده تلقی می
 پس شگفت»نویسد: ان است. وی میغرب و هجوم آن به جوامع شرقی مجهز شدن به دانش غربی

نیست که برخورد فرهنگ مشرق و مغرب از جهتی به صورت تصادم و کشمکش نیروهای کهنه 
و از جهت دیگر به صورت تجاوز سیاسی و نظامی و اقتصادی اروپا و دفاع -و نو ظهور کرده باشد

هن رنگی به وجود آمد و ذحیاتی آسیا درآمده. در همین نقطه بود که مسئلله نوجویی و اخذ تمدن ف
یفته اندیشیدند همه واقعاً شافراد بیدار دل مشرق زمین را ربود. نوآوران و دانایانی که در این باره می

هست و  آمد. اما مسئله بود و نبود وباختۀ فرنگستان نبودند اتفاقا اغلب از فرنگیان بدشان میو دل
ی که تمدن اروپایی سیلی است روان، ایستادگ نیست کشورشان در میان بود. آن کسان پی بردند

سرسختانه در برابرش بی حاصل و آب در هاون کوبیدن است. یا باید به خواری و بندگی و استعمار 
ه اند خود را به همان حربه برندوحشتناک غرب تن در دهند یا اگر طالب حیثیت و شخصیت خویش

 «مقابله فرنگیان زبردست زورگوی برخیزند. دانش مغربیان مجهز گردانند و با همان اسلحه به
 (243: 1357)آدمیت،

گران ایرانی عصر قاجار دارد. یکی از نگاری اندیشه، توجه زیادی به اندیشهآدمیت در تاریخ
 فلسقۀ است که آدمیت او را متفکر« های میرزا فتحعلی آخوندزادهاندیشه»های مهم او کتاب

 3عرفی قلیع سیاست فلسفۀ نمایندۀ قانون، حکومت و روطیتمش اصول مروج مدرن، ناسیونالیسم
آخوندزاده از جهات زیادی  (108: 1349آدمیت، . )کندمعرفی می سیاست از دین کامل جدایی و

 نویسی و بعد از آن نقد ادبی بود. او هدفخواهی او نمایشنامههای ترقیرو بود و یکی از زمینهپیش
 «تاس معمول اروپا در که طیاطر و دراما فن از خود ملت کردن باخبر»نویسی را خود از نمایشنامه

 نآ شروط از» و کرده پیدا آگاهی «شریف فن» این به نیز دیگران که خواستمی و دانستمی
 آخوندزاده نقد (173: 1357آخوندزاده، .« )نمایند اقدام حکایات قسم این تصنیف به و شوند آگاه
 جامعۀ اسیسی و دینی ساختار نقد به سرانجام رسانیده خط و الفبا به کرده شروع ادبیات از را ادبی
 ای درستی مشخص دلایل کمک به باید حقیقی نقد او عقیدۀ به پرداخت خود زمان در ایران

                                                           
3 . secularism 
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 جعل بدون و مستند و علمی باید دلایل این. کند ثابت را ادبی اثر یک در مندرج اندیشه نادرستی
ای های اومانیستی قویگرایش همجنین آخوندزاده، که (49: 1380نژاد، پارسی. )باشد روایت در

 و «وقرهپر مسلک سالکان»از و لیبرال یعنی دانسته «فرنگستان حکمای عقیدۀ در» را دارد خود
 (219: 1363آخوندزاده، . )داندمی «سیویلیزاسیون طالبان»

ه کرد که الدوله اشارتوان به توصیف آدمیت از اندیشه سیاسی میرزا ملکم خان ناظمبرای نمونه می
می ایرانی گ بودانست تا بدان حد که خواستار جایگزینی آن با فرهنوی را شیفته تمدن غربی می

گستری مدرنیته که ریشه در غرب بوده است. آدمیت معتقد است که میرزا ملکم خان به جهان
مدن ها را در پذیرش تداشت باور داشته است و تنها راه سعادت جوامع انسانی گوناگون و تکامل آن

دید با تمدن ج دانسته است. به نوشته آدمیت ملکم خواهان انطباق ایراناروپایی و مدرنیته می
ی دانست. یعنغربی بود. وی را طرفدار غربی شدن به شیوه ای خالص و بدون دستکاری آن می

شد بوده ملکم خواهان دور ریختن هرآنچه که به فرهنگ بومی و سنت دینی ایران مربوط می
ر د اصول عقاید ملکم بر این پایه بنا شده بود که اشاعه مدنیت غربی»است. به نوشته آدمیت: 

سراسر جهان نه تنها امری است محتوم تاریخ، بلکه این تحول از شرایط تکامل هیئت اجتماع و 
موجد خوشبختی و سعادت آدمی است. بنابر این شرط فرزانگی و خردمندی آن است که آیین 
تمدن اروپایی را از جان و دل بپذیریم و جهت فکری خود را با سیر تکامل تاریخ و روح زمان 

خذ تمدن اکنیم. در تاریخ نشر مدنیت غربی در ایران ملکم پیشرو اصلی و مبتکر واقعی  سازدم

لا بود. در واقع فلسفه عقاید سیاسی او مبتنی بر تسلیم مطلق و ب فرنگی بدون تصرف ایرانی

شرط در مقابل تمدن اروپایی بود. عقیده داشت که ایران در تمام ارکان زندگی سیاسی و اقتصادی 
ت در اخذ گفکند. میول تمدن غربی را بپذیرد چه آیین ترقی همه جا باالتفاق حرکت میباید اص

اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد اختراع باشیم بلکه باید از 
فرنگی سرمشق بگیریم و در جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی محتاج سر مشق غیر 

 «یوروپ ترقّیات جمیع» آسایش و ترتیب و نظم جا همه ( ملکم83: 1394)آدمیت،« بوده و هستیم.
 دستگاه این اهمیت دادن نشان بزرگ برای و اغراق با و داند،می «دیوان دستگاه» حسن از را

 تمامی «ساعت همان در» شود، برداشته اروپایی کشورهای از دیوان دستگاه این اگر که نویسدمی
 تگاهدس این و وضعیت این اهمیت در او. شد خواهند تبدیل «بلوچستان» به اروپایی کشورهای

 وجهمت را شاه مسئله این نماییبزرگ با که است این دنبال به جاهمه و کندمی فراوانی اغراق
 افتاده عقب اروپایی ملل از اختراعات و صنایع در ما چقدر هر ملکم اعتقاد به. کند آن اهمیت
 ادامۀ در و الهرس همین در. ایممانده عقب بیشتر مرتبه صد «دیوان دستگاه ترتیب» فقرۀ در باشیم،

 یچه بدون و نموده تشبیه «تلغرافیا» اصول به را نظم و کشورداری اصول ملکم، بحث، این
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 در زحمت بدون و آورد فرنگ از توانمی را تلغراف که طورهمان» کندمی تجویزی اینگرانی
 بدون و کرد اخذ را[ اروپاییان] ایشان نظم اصول توانمی نیز طورهمان به. کرد نصب طهران
 (29–30 ،1381 الدوله،ناظم.« )ساخت برقرار ایران در معطلی

قید گوید که وی خواهان تسلیم بیآدمیت در جای دیگری نیز به تصریح درباره این باور ملکم می
وجیه این عقاید ملکم با مطرح کردن مخالفت و شرط در برابر تمدن نوین فرنگی بوده. آدمیت در ت

روحانیون شیعه من جمله ملا هادی سبزواری با فن عکاسی در صدد تبرئه میرزا ملکم خان ناظم 
ن دهد تسلیم مطلق دربرابر تمدهای ملکم گواهی میدانیم و نوشتهچنانکه می»الدوله برمی آید: 

ب موازین جامعه شناسی بر این عقیده ایرادهای اروپایی از افکار خاص او بوده است. گرچه بر حس
اصولی وارد است ولی صرفاً از نظر حقیقت گویی در تاریخ باید اذعان داشت در هشتاد و پنج سال 
قبل میرزا ملکم خان منادی تمام عیار تسلیم به تمدن فرنگی بود. و آن عهدی بود که به تصریح 

کاسی را مخالف قانون و براهین علمیه حکمای البلدان حاجی ملا هادی سبزواری عمل عمرات
دانست و وقتی عکس خود آن مرحوم را برداشتند انگشت حیرت به دندان گزید. سخن سلف می

ملکم در آن روزگار و با مقتضیات و کیفیات آن زمان به مراتب نو و دلیرانه بود تا چهل و پنج سال 
 (83-84: 1394)آدمیت،« دند.بعد تا دیگران افکار ملکم را تقلید و اقتباس کر

آدمیت عواملی را که موجب توجه ایرانیان به غرب و تمدن اروپایی شد را بر شمرده و معتقد است 
های های ایران از غرب بوده است که در ادامه ایرانیان را به کوششکه سرآغاز آن با شکست

 ت و نیز ایدئولوژیهای تاریخی برانگیخته اسفکری برای درک و شناخت عوامل این شکست
. استیلای 1»نویسد: ناسیونالیسم اروپایی که در تهییج ایرانیان نقش مهمی داشته است. وی می

های نظامی و سیاسی ایران تحقق یافت اذهان را تکان داد و یکی از مغرب که به دنبال شکست
درباره تاریخ و  های جدید تاریخی که معرفتها و کاوش. پژوهش2عوامل بیداری افکار گردید؛ 

مدنیت ایران باستانی را خیلی ترقی داد و این خود موجب هشیاری و دلبستگی بیشتر به تاریخ ملی 
. نمو ناسیونالیسم اروپایی که پس از انقلاب بزرگ فرانسه به صورت آیین سیاسی  3گذشته شد؛ 

: 1357نفوذ یافتند. )آدمیت، ها در ایرانسدۀ نوزدهم درآمد و با بسط روابط ایران و اروپا آن اندیشه
264) 

 

 نگاری آدمیتنگاهی انتقادی به تاریخ
خواهی و اندیشه سیاسی جنبش مشروطه ایران معتقد است تاریخ نگاری آدمیت درباب جنبش ترقی

های آن را به خوبی تصویر کند ولیکن به علت که هرچند وی توانست تاریخ این جنبش و ایده
نتوانسته  بردمنطق دوگانه انگار و مطلق انگار تاریخنگاری آدمیت که ره به قضاوتهای نادرست می
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های جنبش مشروطه و اندیشه سیاسی آن را به خوبی بنمایاند. میر سپاسی در این ت پیچیدگیاس
شود تاریخ جنبش اصلاحی را که منجر به رواج آدمیت در روایت خود موفق می»نویسد: رابطه می

ا های روشنفکری را که در این فرایندههای انقلاب مشروطیت شد به خوبی بازگو کند و جریانایده
دید آمده توضیح دهد. او گرچه در آثار خود به برخی از عناصر بسیار تعیین کننده که در شکل پ

وان تهای مدرن و گفتمان فکری در نیمه دوم قرن نوزدهم موثر بودند توجه دارد.اما میگیری ایده
« مدعی بود که روایت تاریخی او در باب جنبش در مجموع از پیچیدگی تهی است.

 (115: 1393)میرسپاسی،
باید توجه داشت که ایران در دوران سلطنت قاجاریه در مقام مقایسه با جوامع اروپایی در انحطاط 

برده و نخبگان فکری و اجرایی ایران در صدد رفع عقب ماندگی کشور و عقب ماندگی بسر می
یته، الگو مدرن های سرکوبگر و سلطه گربوده اند. اما فهم ناقص آنها از مدرنیته غربی، ندیدن جنبه

برداری سطحی از مدرنیته که ریشه در تجربه فرهنگی اروپاییان داشته است و طرد و نفی هر انچه 
که بومی بوده است تنها راه گشای سلطه غرب در ابعاد مختلف آن بوده است. برای مثال فدایی و 

م ا ملکم خان ناظمعینی درباره فهم ناقص از مدرنیته و الگو برداری سطحی از غرب توسط میرز
زیست که فرورفته ای آکنده از جهل و انحطاط میمیرزا ملکم خان در جامعه»نویسند: الدوله می

و  داشت بود. غربی که بعدها با آن آشنا شد در مرز علم و دانش قرار استبدادو  در فقر و درماندگی
سؤالی  .عه در ابعاد مختلف متفاوت بودنداین دو جام. بردوفور نعمت و آبادانی و آزادی به سر می در

می شکل متفکر دیگری چون او ذهن ملکم یا هر که با مشاهده و مقایسۀ این دو وضعیت در
توان جامعه ایران از عقب ماندگی و سقوط در مقابل غرب نجات گرفت این بود که با کدام ابزار می

ترین ترین و آساندست اندگی زمان خود دممداد؟ در این شرایط ملکم برای پاسخ به پرسش عقب

ملکم با برداشتی سطحی از  . پاسخ را انتخاب کرد و به تجویز آئین ترقی و تقلید از غرب پرداخت
های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران توجهی تجدد در پی نوسازی ایران بود، بدون اینکه به زمینه

 (716: 1396)فدایی مهربانی و معینی،.« داشته باشد
 وناگونگ هایجلوه شیفته چنان داندمی مشروطیت قراولان پیش را آنها آدمیت که روشنفکرانی

 وجهت غرب امپریالیستی مقاصد و اهداف و نیات به کمتر که بودند شده اروپایی جدید تمدن
 یخنگاریتار در توجه مود روشنفکران که سبکی آن به مدرنیزاسیون و مدرنیته واقع در. کردندمی

 است ودهب ای زمینه و بستر موجد اند، بوده آن دنبال به مشروطه جنبش سیاسی اندیشه از آدمیت
 دوران» :آجدانی اللهلطف نوشته به. است شدهمی غرب اقتصادی و سیاسی سلطه تداوم موجب که

 فعالان و بود افکنده سایه آن جویانۀ مداخله و استعماری چهره بر غرب از ستایش مشروطه از پیش
 با هک دانستندمی مترقی تمدنی را غرب داشتند که تفاوتی همه با مشروطه انقلاب روشنفکران و
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 غیره و فناوری و علم عدالت، قانون، مشروطیت، آزادی، همچون مدرنی مفاهیم از برخورداری
 (14: 1387آجدانی،.« )است کرده طی مطلوب شکلی به را اجتماعی ترقی مسیر

تاریخ  هب آدمیت»نگاری اندیشۀ آدمیت در نظر داشت این است که نکتۀ دیگری که باید در تاریخ
 یرزام اصلاحات عباس رغم به قدمایی، سنتّ نظام تدوام و قاجاریه سلطنت نخست نیمه در اندیشه

 این هب پرداختن کهبود  باور این بر توانمی واقع در. نهدنمی وقعی چندان تبریز، دارالسلطنۀ در
: 1399)نعمتی و همکاران، « .بیفکند ایران در مشروطیتّ تاریخی سیر بر پرتوی توانستمی دوره
در  «تأملی دربارۀ ایران»اش ( این موضوعی است که کسی چون طباطبایی در طرح فکری269

ایی، د. )طباطبکنیاد می« مکتب تبریز»رسد، از آن به نام آنجا که به اصلاحات عباس میرزا می
1392) 

 

 گیرینتیجه
ترین مورخ اندیشه در تاریخ معاصر ایران است که کانون بحث او اندیشۀ فریدون آدمیت، مهم

خواهی در ایران و سیر تحول آن است. از دیدگاه آدمیت، تاریخ مدرنیته و ترقی در ایران با ترقی
ه یابد، جایی کعصر مشروطه ادامه میشود، شروع شده و تا تحولاتی که در عصر ناصری آغاز می

خواهی در نظر دارد. او با او یک گسترۀ بیش از پنجاه ساله را به عنوان عصر ترقی و مشروطه
اه، خواهی سلطنت ناصرالدین شها دربارۀ روشنفکران این دوره و نیز توجه به عصر ترقینگاریتک

م صال را را پس از تأسیس مشروطه نیز تداوبیند و این اتها مییک اتصال تاریخی عمیقی میان آن
خواهی اساساً برآمده از غرب است و در مشروطیت کمتر به نقش بخشد. برای او، عنصر ترقیمی

کند و اگرچه خواهی غربی تعریف میها را ذیل ترقیخواه توجه دارد و آنعلما و فقیهان مشروطه
اما اینکه هیچ اصالتی برای دیگر نطرات  سخن او در باب غربی بودن منشأ مشروطه درست است،

ر های بزرگ را دبرانگیز است. همچنین او، نقش استعماری قدرتقائل نیست، تا حدی مناقشه
اش غایب است، چرا که او نگاریبیند و در تاریخرنگ میعصر قاجار و مشروطه تا حد زیادی کم

دانست و کمتر به وجوه دیگر آمده میغرببیش از هر چیز عنصر ترقی و آزادی و اندیشۀ نو را از 
 تمدن جدید غربی توجه داشت.
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، در: حامد عامری گلستانی، تجدد و رسالۀ یک کلمه(، 1394مستشارالدوله، میرزا یوسف خان )

 گرایی: اندیشۀ میرزا یوسف خان مستشارالدوله، تهران: نگاه معاصر.قانون

، پایان نامۀ نگاری فریدون آدمیتبینش و روش در تاریخ(، 1391نیا، مرتضی )مصاحب

 تربیت مدرس.کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه 

ن: چهارم، تهرا چاپ توکلیان، جلال ، ترجمهایرانی مدرنیته در تأملی ،(1393)میرسپاسی، علی 

 نو. طرح
 نهضت دربارۀ آدمیت فریدون نگاریتاریخ نظریۀ نقد»(، 1399نعمتی، نورالدین و همکاران )

 تابستان. و بهار ،1شمارۀ  ،10 سال ،شناسیایران هایپژوهش، «مشروطه

، به کوشش الدولههای میرزا ملکم خان ناظمرساله (،1381الدوله، میرزا ملکم خان )ناظم

 الله اصیل، تهران: نشر نی.حجت

 ،94 شماره کلک،، «(آدمیت فریدون) کنسطیطوسیون و ترقی اندیشه» (،1376) نورایی، فرشته

 دی.

 


